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حل  مسائل ملی
 نگاه ملی می خواهد

... بی توجهی مردم و مســئولان ســایر نواحی 
ایــران قابل توجیه اســت؟ آیا همیــن بی توجهی 
یکی از موجبات (بی دلیــل و بدون منطق واقعی 
و علمی) برای شکل گیری و توسعه نظریه توطئه 
مبنی بر دست داشتن مردم ســایر نواحی یا مردم 
تهران در این مشــکلات در بخش هــای مختلف 
کشور نشــده اســت؟ به باور نگارنده، جنگل های 
هیرکانــی همان قدر وطن ماســت که جنگل های 
بلوط در لرستان و چهار محال وبختیاری در زاگرس. 
وطــن من از مــرز بــازرگان در اســتان آذربایجان 
غربــی تا گواتر در اســتان سیستان و بلوچســتان و 
از خرمشــهر تا سرخس اســت. برای جنگل های 
آق مشــهد، دماونــد و بلوط های زاگــرس باید با 
یک نگاه و هدف تلاش کــرد؛ روش علمی به کار 
گیریم تا این منابع طبیعی ملی به وضعی بد(تر) 
دچار نشــوند و حتی الامکان بــه زندگی برگردند. 
اغــراق و بزرگ نمایی و قومی  کــردن موضوع نیز 
هیچ چیز را حل نمی کند؛ نگاه ملی لازم اســت و 
اکنون دارد به طور نســبتا مفیدی اعمال می شود. 
این نگاه ملی باید واقع بین و علمی باشــد. مریض 
اورژانســی را هم وقتــی به بیمارســتان می برند، 
کادر درمانی نمی نشــینند بالای سر مریض گریه  و 
زاری کنند! دســت به اقدام علمی و سیستماتیک 
درمانی می زنند. توقع خانواده و همراهان مریض 
هم این نیســت که همه جمع بشــوند بالای سر 
مریض و گریه کننــد و تأیید کنند که مریض رفتنی 
اســت و زنده نخواهد ماند! دنبال درمان هســتند 
و باید باشــند. دکتــر و کادر درمانــی را هم الزاما 
از خانــواده، همشــهری و قوم و خویــش انتخاب 
نمی کنند! «بهترین» و «کاردان ترین» را می خواهند 
و بالای ســر مریض می آورند. دکتر هم دســت به 
اقدام سیســتماتیک می زند، بــه حال مریض گریه 
نمی کند! درســتش هم همین است. باید فهمید 
اول مریض دردش چیست و بلافاصله و بلادرنگ 
برای درمانش اقدام کرد. نگاه های بخشی، قومی، 
غیرملــی و غیرعلمی را کنار بگذاریم. به کســانی 
هم کــه دارنــد کار می کنند، مدام ایــراد نگیریم. 
تزریق هیجان و مخلوط کردن اخبار و شــنیده های 
درست و غلط و نســبت دادن داده های درست و 
غلط (مخلوط!) به وضع موجود و پاسخ خواستن 
–و گیر دادن مداوم- به کســانی که در حال کارند، 
کمکی به حل موضوع نمی کند که هیچ، در کار و 
روال درســت هم اخلال ایجاد می شود. دلسوزتر 
و نگران تر از اعضــای خانواده بیماری که در اتاق 
جراحی و زیر تیغ جراحی است، سراغ نداریم، ولی 
آیا بســتگان و اعضای خانواده هم در تیم جراحی 
مشــارکت می کنند و در نحــوه جراحی به جراح 
مشورت می دهند!؟ این طوری بیمار منظور نظر را 
هم تلــف خواهند کرد! اجازه بدهیم کادر درمانی 
متخصص کارش را درســت انجام دهد، هم زمان 

مسئله را هم کلان و ملی نگاه کنیم.

اگر  ترامپ دوباره انتخاب شود 
بــرای مثال ســاخت خطوط مختلــف راه آهن 
و بزرگراه هــا، از جملــه تکمیل بزرگراه شــمال، با 

بهره گیری از سرمایه گذاری مردم امکان پذیر شود.
یا پروژه های بزرگی برای توسعه سواحل جنوبی 
کشور تعریف شــود؛ به گونه ای که میلیون ها نفر از 
ایرانیان بتوانند در این پروژه ها ســرمایه گذاری کنند 
و در شــهرهای جدید در کنار خلیج فارس و دریای 
عمان ســاکن شــوند. تمامی جزایر خلیج فارس با 
سرمایه مردم به جزایر تفریحی، مسکونی و فرهنگی 
تبدیل شوند تا هزاران گردشگر را به خود جذب کنند 
و جایگزین ســفرهای ایرانیان به کشــورهایی مانند 

ترکیه، امارات و گرجستان شوند.
پروژه هایی مانند تبدیل نفت خام به فراورده های 
مختلف مثل برق، پتروشــیمی، بنزیــن و... نیز برای 
ســرمایه گذاری مردم معرفی شــوند تــا با صدور 
محصــولات آنها بتوان عــلاوه بر تأمیــن نیازهای 

داخلی، صادرات غیرنفتی را هم توسعه داد.
روابط تجاری مرزی مردم با کشورهای همسایه 
تسهیل شود تا صادرات انواع کالاها راحت تر انجام 

شود.
از طــرف دیگر لازم اســت «هم گرایی سیاســی 
و اجتماعــی» در دســتور کار حاکمیــت و احزاب، 
نماینــدگان محتــرم مجلــس و رســانه ها به ویژه 
صداوسیما قرار گیرد و به تفرقه و تضادها دامن زده 
نشود و از نفرت پراکنی خودداری شود. خوب است 
در سیاست داخلی کشور بازنگری کرده و بسیاری از 
زندانیان و محصوران تعیین تکلیف و آزاد شــوند تا 

انسجام و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.
از تلاش برای بیرون راندن رقبای سیاسی با توسل 
به هر شــیوه و ابزاری خودداری شــود. اجازه بروز 
نشاط اجتماعی و سیاسی به ویژه در آستانه انتخابات 
آینده ریاســت جمهوری به همه مردم داده شود تا 
به یــاری خداوند، با برگــزاری «آزادترین انتخابات» 
ریاســت جمهوری در سال آینده، جمهوری اسلامی 

ایران بتواند آمریکا را سرخورده و مأیوس کند.
بــه هر حــال، همــه مردم کشــور بایــد جنگ 
اقتصادی و سیاسی «شیطان بزرگ» با ایران را خیلی 
جــدی بگیرند و با توکل بر خدای بزرگ، به ســمت 
«قوی شدن» و «تولید ثروت» بروند و با «پیوستن به 

یکدیگر» آن جنگ را شکست دهند.
پس با بهره گیری از نهضت حســینی، «همه با 
هم» باشیم تا بتوانیم نصرت الهی را در عمل ببینیم.

واعتصموا بحبل  االله جمیعا و لا تفرقوا

سیاست
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علی ایوبی: «تکلیف را روشن کنم که من برای انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۴۰۰ برنامه ای ندارم»؛ این را علی لاریجانی در آذر ســال پیش، یک روز بعد از 
آنکه انصرافش را از کاندیداتوری مجلس یازدهم اعلام کرد، گفت. لاریجانی 
که تا ســه ماه پیش، یکی از ســران سه قوه محسوب می شد، فعلا جز حضور 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور مقام معظم رهبری  بودن، عنوان 
رســمی ندارد، اما هر بار نامی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 
بعد برده می شــود، اســم او نیز به میان می آید. هرچند مشخص است که دو 
جناح سیاسی مهم کشور برای حمایت از لاریجانی برای نشاندن او به ریاست 

دولت در تردید هستند و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
 حضور  ۴۰ ساله

رد علی لاریجانی را در ۴۰ سالی که از پیروزی انقلاب گذشته، در مکان ها و 
موقعیت های مختلف می توان دید. کارنامه کاری او در این چهار دهه نیز نشان 
می دهد حداقل در بحث توان مدیریتی، مهره قابلی اســت و ردای بسیاری از 
پست ها را پوشیده است. علی لاریجانی ریاضی و فلسفه خوانده، دو سال بعد 
از پیروزی انقلاب به ســپاه رفت و دهه ۶۰ را به عنوان معاون حقوقی و امور 
مجلس وزارت ســپاه و جانشین رئیس ستاد مشترک ســپاه پاسداران گذراند. 
دهه ۷۰، وزیر ارشاد دولت سازندگی شد؛ دولتی که رئیس آن مرحوم آیت االله 
هاشمی رفســنجانی به راســت آن زمان و «جامعه روحانیــت مبارز» تعلق 
خاطر داشــت و بعدها از دل آن «حزب کارگزاران سازندگی» متولد شد. علی 
لاریجانی بعد از پایان کار دولت اول مرحوم هاشمی، به عنوان رئیس سازمان 
صداوســیما انتخاب شــد و رویکرد برنامه های رادیووتلویزیونی او با دوران و 
دولت دوم خردادی ســیدمحمد خاتمی منافات بســیار داشــت؛ اختلافاتی 
که هنــوز دل اصلاح طلبان را با لاریجانی صاف نکــرده و به جز همان حزب 
کارگزاران سازندگی از سوی دیگر نیروهای اصلاح طلب، طرفدار چندانی ندارد.

 دولت امید علی لاریجانی
سال ۸۴ و پایان دولت اصلاحات، فرصت مناسبی بود تا لاریجانی شانس 
خود را برای رســیدن به کرسی ریاســت جمهوری امتحان کند. او در آن سال 
جبهه پیــروان خط امام و رهبری، حزب مؤتلفه اســلامی، جامعه اســلامی 
مهندسین و جامعه اصناف بازار، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی و 
تقریبا همه اصولگرایان را کنار خود داشت. «دولت امید، هوای تازه، کارآمدی 
نظــام» شــعار انتخاباتی اش بــود و اعلام کرده بــود که وزاریــش را از افراد 
باصداقت از هر طیفی انتخاب خواهد کرد و شــرط های اخلاقی و صلاحیت 
علمــی ملاک انتخاب او بــود. لاریجانی می گفت که دولــت او به دنبال حل 
بحران بی کاری و تک رقمی کردن تورم است. لاریجانی در آن زمان از شفافیت 
نیز گفته بود. لاریجانی که کاندیدای شورای هماهنگی اصولگرایان شده بود، 
با یک میلیون و ۷۰۰ هزار رأی، یعنی حدود شش درصد آرا، از میان هفت نامزد 
نفر ششــم شد و درنهایت هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا انتخابات را به 
احمدی نژاد باختند. لاریجانی در دولت جدید به   دبیری شــورای عالی امنیت 
ملی کشــور رسید و پرونده هسته ای ایران را در دست گرفت. درنهایت اما آب 
او با احمدی نژاد به یک جوی نرفت و استعفا داد. سال ۸۷، درحالی که خرج 
خود را از احمدی نژادی ها سوا کرده و دشمنی طرفداران دولت آنان را به جان 
خریده بود، عزم بهارســتان کرد و از قم کاندیدا شد و به مجلس رفت. روزگار 
چرخید و حســن روحانی به ریاست جمهوری رســید، حالا دولتی اعتدالی به 
میان آمده بود و لاریجانی نیز از اصولگرایان کمی فاصله گرفته بود. دولت در 
حال حل وفصل پرونده هســته ای شد و با مدیریت لاریجانی بود که برجام در 
مجلس نهم رأی آورد؛ هرچند این اتفاق برای او خوشایند نبود و بارها ازسوی 

تندروها، چه در مجلس چه در بیرون آن، مورد اذیت و طعنه قرار گرفت.
 لاریجانی در  فهرست امید

همین ها باعث شــد تا اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس دهم او را در 
«فهرست امید» قم قرار دهند. لاریجانی با رأی اصلاح طلبان به پارلمان رسید. 
با این حال، اصلاح طلبان محمدرضا عارف را برای پست ریاست مجلس در نظر 
داشتند اما باز لاریجانی بود که بر صدر نشست. رفتار لاریجانی در مجلس نهم 
و دهم نشان داد که به سمت اعتدال پیش رفته و اصولگرایان تندرو علاوه بر 
اصلاح طلبان با لاریجانی نیز دچار زاویه شــده اند. همین شاید نقطه ای باشد 
که علی لاریجانی و طیف اصلاح طلب را کمی به هم نزدیک کرده اما معلوم 

نیست این نزدیکی در انتخابات سال بعد آنها را به هم برساند یا نه.
 کارگزاران به دنبال لاریجانی؟

او بعد از شرکت در انتخابات ســال ۸۴، راه حجت الاسلام ناطق نوری را 
پی گرفت و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشد، اما به نظر نمی رسد 
همچون او با سیاست قهر کرده باشد؛ پس باید منتظر اتفاقات و اخبار جدید 
بود. واکنش ها به آمدن یا نیامدن لاریجانی برای جناح های مختلف یکسان 
نبوده اســت. علی مطهری که نسبت خانوادگی با علی لاریجانی دارد، چند 
مــاه پیش گفته بود: «هرچند آقای لاریجانی صراحتا نمی گوید که کاندیدای 
ریاســت جمهوری در ســال ۱۴۰۰ اســت، اما این احتمال را رد نمی کند». در 
میان جناح های اصلاح طلب، بیشــترین شــایعات درباره «حــزب کارگزاران 
ســازندگی» است که درصدد هســتند علی لاریجانی را برای انتخابات سال 
بعد آماده کنند. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی این حزب، بعد از آنکه 
لاریجانی رســما اعلام کرد که برای مجلس یازدهم نمی آید، گفت: «درباره 
آقای لاریجانی باید این را درنظر داشــت که شــرایط او نســبت به سال ۸۴ 
در کل فرق کرده اســت. به هرحال تجربه ســه دوره ریاست مجلس کافی 
اســت تا او به عنوان یکــی از نامزد های اصلی و شــاخص انتخابات ۱۴۰۰ 
مطرح شود». او همچنین گفته بود: «درباره همنشینی احتمالی لاریجانی با 
اصلاح طلبــان می توان گفت اگر جریان اصلاح طلب نتواند به  دلایل معلوم 
چهره های شــاخص خود را به فضــای انتخاباتــی ۱۴۰۰ وارد کند، احتمال 
دارد حمایتی را که در ســال های ۹۲ و ۹۶ از روحانی داشــتند، در انتخابات 
ریاست جمهوری ســیزدهم از علی لاریجانی به عمل بیاورند». این سخنان 
نشــان می دهد حزب کارگزاران همچنان از «نامزد اجاره ای» بدش نمی آید 
و ترجیح می دهد لاریجانی به صورت مســتقل وارد انتخابات شود تا بتوانند 
او را معرفــی کنند. یداالله طاهرنژاد، عضو حزب کارگزاران نیز گفته بود: «اگر 
به این نتیجه برســیم که امور زندگی و معیشــت مردم با حمایت ما از آقای 
لاریجانــی بهتر می شــود، احتمال دارد که اصلاح طلبــان از آقای لاریجانی 
حمایــت کنند. هرکس بتواند کشــور را به درســتی اداره کند، ما مخلص او 
هستیم». البته اصلاح طلبانی هم هســتند که حاضر نیستند لاریجانی را در 
جمع خود بپذیرند. دو ماه پیش محمدصادق جوادی حصار، عضو شــورای 
مرکــزی حزب اعتمادملی، دراین باره به ایلنا گفته بود: «آقای لاریجانی اصلا 

چه زمانی اصلاح طلب بود که ما بخواهیم بگوییم از ایشان حمایت می کنیم. 
متأســفم که بگویم گاهی اوقات دوستان ما در عالم سیاست دچار یک سری 
خوش بینی ها و وادادگی هایی می شــوند که به هیچ روی معنا ندارد». نکته 
جالب آنکه الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز تلویحا از حضور 
لاریجانی در جمع اصلاح طلبان استقبال کرده و گفته است: «امروز، هم آقای 
لاریجانــی و هم آقای روحانی اصلاح طلب هســتند و هر دو آنها از گفتمان 
اصولگرایی عبور کرده اند. به طورکلی یکی از افتخارات ما اصلاح طلبان این 
است که شخصیت های اصولگرا را به شکلی محترمانه از اصولگرایی عبور 
داده و به اصلاح طلبی ســوق داده ایم که این مســئله تنها محدود به آقای 
روحانی و آقای لاریجانی نیز نمی شود و در گذشته نیز آقای ناطق نوری چنین 
وضعیتی داشته است». البته باید به سخنان حضرتی این نقد را نیز وارد کرد 
که لاریجانی هیچ گاه خود را در جبهه اصلاحات تعریف نکرد و اصلاح طلبان 
نیــز او را از خــود نمی دانند. اما محســن میردامادی، دبیرکل ســابق حزب 
مشارکت، از مخالفان حضور لاریجانی در جمع اصلاح طلبان است، او گفته: 
«حمایت اصلاح طلبان از لاریجانــی در انتخابات ۱۴۰۰ خیلی دور از ذهن و 
شاید بتوانیم بگوییم غیرممکن است». صادق زیباکلام نیز گفته بود: «معرفی 
آقای لاریجانی به عنوان گزینه ریاســت جمهوری توســط اصلاح طلبان به 
معنی ازبین بردن تتمه آبروی اصلاح طلبان و زیر سؤال بردن تمامی اقدامات 

و درواقع ازبین رفتن آبروی آنهاست».
 مرگ سیاسی

برخــی اصولگرایان نیــز این ایده را مطــرح می کنند کــه لاریجانی برای 
ریاســت جمهوری خواهد آمد. جالب آنکه حســین االله کرم، رئیس شــورای 
هماهنگی حزب االله نیز معتقد اســت کــه اصلاح طلبان دوبــاره یار قرضی 
می گیرند و لاریجانی هــم این حمایت را خواهد پذیرفت. او به نامه نیوز گفته 
بود: «اصلاح طلبان در ســال ۱۴۰۰ چاره ای جــز حمایت از این نوع از آقایان را 
ندارند و آقای لاریجانی نیز این حمایت را خواهد پذیرفت. بر همین اســاس از 
حالا اصلاح طلبان مطرح کرده اند که آقای لاریجانی نیز مثل آقای ناطق نوری 
اصلاح طلب شده و... تا بستر برای یارگیری از اردوگاه اصولگرایان سنتی فراهم 
شــود». البته حســین کنعانی مقدم، فعال اصولگرا، حمایت اصلاح طلبان از 
لاریجانی را مرگ سیاســی او دانســته است. حســام الدین آشنا، مشاور حسن 
روحانی که دولتش را اعتدالی می داند نیز در گفت وگو با اندیشــه پویا از علی 
لاریجانی تعریف کرده و تلویحا او را برای ریاست جمهوری مناسب دیده است. 
او البته در پاســخ به اینکه اصلاح طلبان با لاریجانی بــه خاطر دورانی که او 
رئیس صداوسیما بود، مشکل دارند، گفته است: «لاریجانی می تواند به خاطر 

تهیه این برنامه ها از مردم عذرخواهی کند».
 آمدن یا نیامدن، مسئله این است

به اردیبشهت سال پیش برگردیم؛ علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس 
به تربیت حیدریه رفته، در آنجا اســتاندار خراسان رضوی موقع دعوت او برای 
سخنرانی اشــتباها لاریجانی را رئیس جمهور معرفی می کند و سپس جمله 
خود را اصلاح می کند که البته شــاید ایشــان سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور شدند. 
لاریجانی نیز از شــوخی طبعی خود اســتفاده می کند و می گوید: «استاندار با 

مطلبی که بیان کردند، قصد جان ما را دارند، ما در این وادی نیستیم».
اما شوخی او می تواند نشــان از واقعیتی جدی برای لاریجانی باشد که 
حداقل در ظاهر هیچ جناحی او را نمی خواهد؛ چه اصولگرایان که ترجیح 
می دهند دور قالیباف را خالی نکننــد و چه اصلاح طلبان که تجربه دولت 
حســن روحانی به آنها این نکته را ثابت کرد که به دنبال «نامزد اجاره ای» 
نباشــند. حرف های منصور حقیقت پور، مشــاور علی لاریجانی در مجلس 
دهم نیز درباره او جالب اســت: «آقای لاریجانی ظرفیت بزرگی برای نظام 
محسوب می شــود و ظرفیت کاندیداتوری برای ریاســت جمهوری را دارد. 
ازآنجاکه چند ماهی لازم اســت آقای لاریجانی ریکاوری سیاسی شود، الان 
قضــاوت دراین باره زود اســت. باید اجازه داد چند ماه بگــذرد بعد ببینیم 
تصمیــم آقای لاریجانی چیســت». جملــه ای که نشــان می دهد احتمالا 
لاریجانی ترجیح می دهد در لحظه آخر برای آمدن یا نیامدن و با این جناح 
یــا آن جناح بودن تصمیم بگیرد و به ایــن جمله خود وفادار بماند که «در 

حکومت نمی توان یک بام و دو هوا بود».

تردید علی لاریجانی براي انتخابات ۱۴۰۰

مراسم عزاداری ایام محرم ۱۴۴۲ بازگشت به وادی ریاست؟
درحضور مقام معظم رهبری

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت االله العظمي  �
 خامنه اي: هم زمان با فرارســیدن ایام ســوگواری 
حضرت اباعبداالله الحسین (علیه السلام) و مطابق 
ســال های گذشــته، مجلس عزاداری ایام محرم 
۱۴۴۲ نیز در حضور رهبر انقلاب برگزار خواهد شد.
امســال به دلیل شــیوع ویروس کرونا و تأکید 
رهبر انقلاب به رعایت دســتورالعمل های ســتاد 
ملــی مقابله با کرونا این مراســم بــدون حضور 
جمعیت و تنها با حضور یک سخنران و یک مداح 
برگزار می شود. این مراســم از شب هفتم تا شب 
دوازدهــم محرم (چهارشــنبه پنجم شــهریور تا 
دوشــنبه ۱۰ شهریور) به مدت شــش شب برگزار 

خواهد شد.

رئیسي خواستار  نقدپذیری مسئولان شد
جایگاه امر به معروف و نهی ازمنکر 

در عالم سیاست کجاست؟
شرق: حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر  �

یک اصل پذیرفته شده شــرعی و قانونی در ایران است 
کــه در همین راســتا رئیس قوه قضائیه نیز خواســتار 
نقدپذیری مسئولان شــده است که خود امربه معروف 
یا نهی ازمنکر توســط فعالان سیاســی یــا حتی مردم 
عادی نسبت به مسئولان نظام خواهد بود. رئیس قوه 
قضائیه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مســئولان و حمایت 
از آمــران به معــروف و ناهیان از منکر، خاطرنشــان 
کــرد: حضور مــردم در صحنه و حمایت مســئولان از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر، مســیر پیشگیری از 
جــرم و ناهنجاری های اجتماعی را هموار می کند. این 
ســخنان رئیس قوه قضائیه مربوط به جلسه مسئولان 
عالی قضائی اســت که صبح دیروز برگزار شد و در آن 
حجت الاسلام رئیسی ضمن تسلیت ایام تعزیت آل االله 
و عاشــورای حسینی اظهار کرد: فرهنگ حسینی عامل 
هویت یابی و قدرت اجتماعی مــا و انگیزه ای برای امر 
به خوبی ها و نهی از زشتی ها و پلشتی هاست. رئیسی، 
راهبرد قــوه قضائیه را اســتقرار عدالت با مشــارکت 
مــردم عنوان کــرد و گفــت: «حضور مــردم در همه 
عرصه هــا به ویــژه در اجرای عدالت، اثربخش اســت 
و آحاد ملت می توانند با احســاس مسئولیت در برابر 
فســاد، رانت خواری و ناهنجاری ها، دستگاه قضائی را 
در پیشــگیری و برخورد با جــرم و تخلف یاری دهند». 
دکتر نعمت احمدی در گفت وگو با «شــرق» در تبیین 
اهمیت امربه معروف و نهی ازمنکر و حمایت مسئولان 
از این فریضه دینی گفت: نکته ای که آیت االله رئیســی 
به  آن اشــاره کرده اند، بســیار حائز اهمیت اســت، اما 
این ســؤال مطرح اســت که از منظر دســتگاه قضا و 
مســئولان، امربه معروف و نهی ازمنکر محدود به امور 
اخلاقی و پوشــش مردم عادی اســت یا رفتار و کنش 
مســئولان را نیز دربــر  می گیرد؟ در قانون اساســی ما 
آزادی بیان و عقیده به رسمیت شناخته شده است، آیا 
این مشروعیتی که قانون اساســی به نقد و اعتراض و 
تجمعات مسالمت آمیز به دور از حمل اسلحه پذیرفته 
است، خود بخشی از امربه معروف و نهی ازمنکر نسبت 
به اعمال مســئولان نیســت؟ این حقوق دان در ادامه 
افزود: بنده به عنوان یک مســلمان شیعه اثنی عشری 
که معتقد به قانون اساسی و قوانین موضوعه هستم، 
شهادت می دهم با همه ایمان و اعتقاداتی که به نظام 
دارم نســبت به عملکرد مســئولان نقد دارم و نقد من 
اصلاح گرایانه است. آیا این نقد باید به عنوان جرم تلقی 
شــود؟ این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین باید 
تأکید کنم چگونه اســت امضای یک بیانیه توسط ۷۷ 
نفر از افرادی که سابقه روشنی دارند و فعالان سیاسی 
شناخته شده ای هســتند جزء مصادیق مجرمانه آن هم 
جرم امنیتی تلقی شــده  است؟! مگر نه اینکه حضرت 
امیرالمؤمنین فرموده اند در برابر حاکم لکنت نداشــته 
باشــیم؛ حال داشــتن لکنت به معنــای نادیده گرفتن 
امربه معروف و نهی ازمنکر نیست؟ بگذارید تأکید کنم 
اگر جامعه را به سمت تک صدایی هدایت کنیم، سکون 
و رکود ایجادشــده آرامش قبل از توفان خواهد بود. در 
جامعه باید شــاهد همه صداها و نقدها باشیم و فضا 
برای سخن گفتن و شــنیدن فراهم شــود. همان گونه 
که در قرآن نیز بیان شــده انســان ها از اقوام و طوایف 
مختلف آفریــده شــده اند، بنابراین قرار نیســت همه 
یک شکل باشــند؛ تفاوت در نگرش لازمه رشد جامعه 
اســت. احمدی ادامه داد: قرآن تأکیــد دارد باید اقوال 
مختلف را شنید و از آن میان بهترین را انتخاب کرد. این 
۷۷ نفر مگر جزء همین نظام نیســتند؛ سوابق، گذشته، 
خانواده و دارایی و زندگی شــان مگر مشخص و معین 
نیســت؟ اینها که اســرائیلی یا آمریکایی نیستند؛ اینها 
از همیــن جامعــه و من اهل البیت نظام هســتند. این 
حقوق دان با تأکید بر اینکه کنش سیاســی فعالان این 
عرصه نمی تواند جرمی امنیتی باشد، گفت: این ۷۷ نفر 
همگی فعال سیاســی هســتند و کنش این افراد کاملا 
سیاسی است. اگر هم امضای یک بیانیه را جرم بدانیم، 
جز اتهام سیاسی نمی توان بر این افراد بار کرد. سال ها 
که اصل ۱۶۸ قانون اساســی را کنار گذاشــته بودیم و 
بالاخره قانون جرم سیاسی تدوین، تصویب و ابلاغ شد؛ 
حالا شــاهد نادیده گرفتن این قانون هستیم. تأکید دارم 
این ۷۷ نفر نه تنها مرتکب جرم امنیتی نشــده اند بلکه 
اصلا ارتکاب چنین اعمالی را نیز بلد نیستند؛ زیرا فعال 
سیاسی شناخته شده هســتند و از باب امربه معروف و 
نهی ازمنکر نسبت به اعمال مسئولان بیانیه ای را امضا 
کرده اند که اگر قرار است جرم تلقی شود باید در دادگاه 
عمومی با حضور هیئت منصفه و رسانه ها به اتهامات 
رسیدگی شود نه در دادگاه انقلاب و تحت قانون جرائم 

امنیتی که شاهد احکام زندان برای این افراد باشیم.

کمتر از  یک سال دیگر هشتمین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی 
ایران بر مسند ریاست دولت خواهد نشســت و تا آخرین روز ثبت نام 
کاندیداها برای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰، گمانه زنی برای ورود 
بسیاری از سیاست مداران به این رقابت انتخاباتی ادامه خواهد داشت. 
روزنامه «شــرق» در نظر دارد در سلســله گزارش هایی بــه افرادی (از 
همه طیف های مختلف سیاســی، از اصولگرا تا میانه رو و اصلاح طلب) 
بپردازد که در دوران سیاســت ورزی خود این تــوان و انتظار را ایجاد 
کرده اند تا بتوانند ســبد رأیی برای رفتن به پاستور داشته باشند؛ اما گاه 
فرصت سوزی ها و گاه ناملایمات سیاسی روزگار ما، بخت و اقبال شان را 

برای پاستور نشینی کم کرده است. 

طرح تحول ساختاری، اصلاح ساختاری، ارتقای نظام 
عملکردی مجلس و... نام هایی بود که برخی نمایندگان 
اصولگرای مجلــس دهم راه یافته بــه مجلس یازدهم 
بر طرحی گذاشــته بودند که هــدف اصلی اش کاهش 
اختیارات رئیس مجلس بود. آنها با سروصدای زیاد قبل 
از افتتاحیه مجلس درباره طرحی حرف می زدند که قرار 
بود به محض آغاز به کار پارلمان یازدهم به ســرعت در 
دســتور کارشان قرار گیرد. حالا سه ماه از آغاز به کارشان 
گذشته و دیگر کسی گویا پی جو و پیگیر این طرح نیست؛ 
به ویژه دیده نشده که قاضی زاده هاشمی یکی از مدافعان 
و طراحانش حرفی درباره آن بزند. طرح شــفافیت آرای 
نماینــدگان در حال حاضر به مرکز پژوهش های مجلس 
ارجاع شــده تا دقیق تــر و کامل تر شــود، چراکه یکی از 
رویکردهــای مجلس شــفافیت اســت و قطعــا بعد از 
بررســی های مرکز پژوهش ها در دستور کار مجلس قرار 
می گیرد. گویا با رئیس شــدن قالیبــاف چندان تمایلی به 

برجسته کردن این طرح ندارند.
محمدحســن آصفری، نماینــده اراک و کمیجان در 
مجلس شــورای اســلامی، به ایلنا گفتــه ما در مجلس 
نماینده تــر از بقیــه نماینده هــا نداریــم، رئیس مجلس 
هم نمی توانــد در روند کاری وکلای ملــت تغییر ایجاد 
کند؛ رئیــس مجلس در جایگاه ریاســت قــرار دارد اما 
نمی توانــد بــرای نماینــدگان دیگر تعییــن تکلیف کند. 
ســؤال از رئیس جمهور دوباره مطرح است و نمایندگان 
زیادی خواهــان به مجلس آمدن رئیس دولت هســتند 
و هیئت رئیســه را متهم به نادیده گرفتن قانون می کنند. 
نمایندگان در کنار قانون گذاری وظیفه نظارت بر قانون را 
هم برعهده دارند، بنابراین اگر مجلس قوانین را تصویب 
کرده اســت، باید نظارت کند و ببیند که آنها درست اجرا 
می شوند یا خیر. بر اساس همین قوانین است که ۲۰۰ نفر 
از نمایندگان پنج سؤال کلیدی را از رئیس جمهور داشتند 
و درخواست کردند رئیس دولت به صحن بیاید و به آنها 
پاسخ دهد اما متأسفانه مشاهده می کنیم که هیئت رئیسه 
کار خود را در مورد ســؤالاتی که باید در دســتور کار قرار 
دهد و به کمیســیون ها ارسال کند، انجام نمی دهد. شاید 

فکر این باشــد که در ابتدای مجلــس، دولت توقع ندارد 
آن را به صحن بکشــند. رئیس جمهور بر اســاس قانون 
اساسی باید در مجلس پاسخ گوی رفتار خودش باشد که 
متأسفانه در کشور ما زیاد به آن توجه نمی شود و دلیلش 
مصلحت اندیشی و رفاقت بازی بین دولتمردان و مجلس 

است که سؤالات را نادیده می گیرند.
«امیرحســین  جــاری  ســال  فروردیــن  اواخــر 
قاضی زاده هاشــمی» از تدویــن و ارائــه طرحــی برای 
ساماندهی و اصلاح ساختارها و ارتقای نظام عملکردی 
مجلس خبر داد. طرحی کــه در هفت فصل با اهدافی 
مانند اقتدار و شأن سیاسی برای پاسخ گوسازی، تصمیم 
مبتنی بر نظر مردم و نظام جامع شــفافیت تدوین شد و 
یکی از مهم ترین بخش های آن پیگیری تفویض و تقلیل 
برخــی اختیارات رئیــس مجلس بود. «شــمس الدین 
حسینی» نماینده منتخب و وزیر اقتصاد و دارایی دولت 
دهم هم با اشــاره بــه اینکه در ســال های اخیر جایگاه 
رئیس مجلس قوی و در مقابل مجلس تضعیف شــد، 
تصریح کرده اســت: «مهم ترین وظیفه و کارکرد رئیس 

مجلس این اســت که مجلس را به رأس امور بازگرداند 
و ایــن را تمرین و پیگیری کند نــه اینکه رئیس مجلس 
را جایگزیــن نهاد مجلس کنــد. اتفاق ناگــواری که در 
سال های اخیر رخ داد، این بود که به مرور زمان پارلمان 
به عنوان یک نهاد تضعیف شد و در مقابل رئیس آن به 
عنوان یک فرد بسیار تقویت شد که در نهایت هم دیدیم 
نه برای پارلمان سود داشت نه برای رئیس پارلمان». در 
مجلس دهم و حتی در آستانه مجلس یازدهم می شد 
انگیزه های مختلفی برای طراحان این طرح منظور کرد؛ 
در نگاهی سیاســی می توان گفت طراحان این موضوع 
از ریاســت فرد مد نظر از طیف سیاسی خود ناامید شده، 
تلاش می کردند این جایگاه را تنزل داده و به گفته محمد 
مهاجری، فعال اصولگرا، به مبصر مجلس تبدیل کنند. 
اما گویا الان در یک رودربایســتی با قالیباف گیر کرده اند. 
بخــش دیگــری از گمانه زنی ها دربــاره دلایل طرح این 
موضوع می تواند در راســتای انتقاد از رویه های گذشته 
باشد؛ شماری از نمایندگان منتسب به برخی طیف های 
سیاسی به ویژه اعضای جبهه پایداری و نزدیکان «محمود 

احمدی نژاد» چندان از عملکــرد و رویه علی لاریجانی 
در مقــام رئیس مجلس راضــی نبودند و عملکرد او در 
رســیدگی به اقدامات دولت سابق و همچنین اختیارات 
او در تصویــب برخی از طرح ها ماننــد برجام، برای این 
گروه ها گران آمده بــود. پژمانفر، عضو جبهه پایداری در 
مجلس دهم، لاریجانــی را دیکتاتور خطاب کرده بود و 
لاریجانــی با تندی پژمانفر را که بــه او اتهام دیکتاتوری 
زد، خطاب قرار داد و گفت شــما با دیکتاتوری این بساط 
را در کشــور راه انداخته ایــد و تریبون یک طرفه دســت 
شماهاست. حالا نزدیک به سه ماه از آغاز به کار مجلس 
یازدهم می گذرد و خبری از آنهایی که مدعی بودند طرح 
اصلاح ساختار مجلس را به ســرعت در دستور کار قرار 
خواهند داد، نیست! احتمالا یکی از دلایلی که این طرح 
مانند گذشته پیگیری نمی شود، این است که طراح حالا 
در جایگاه هیئت رئیســه مجلس قــرار دارد. محمدرضا 
صباغیان، نماینــده مهریز و بافــق، ازجمله نمایندگانی 
اســت که تا امروز چندین بار انتقاداتی جدی نســبت به 
هیئت رئیســه مجلس مطرح کرد امــا چند هفته پیش 
امیرحسین قاضی زاده هاشــمی از او خواست تذکرش را 
مطرح نکند، صباغیان حسابی از کوره در رفت و خطاب 
به هیئت رئیسه گفت: «چرا نمایندگان را تحقیر می کنید. 
من برای یک تذکر سه مرتبه آمدم هیئت رئیسه. والله دارید 
دهن نمایندگان را گچ می گیریــد. هر موضوعی که باب 
میل شما نیســت، اجازه حرف زدن درخصوص آن داده 
نمی شود. بنده در جلسه قبلی نوبت تذکر داشتم اما این 
اجازه به من داده نشــد. در جلســه قبلی درباره انتخاب 
رئیس دیوان محاســبات، ســؤال بنده و عده ای دیگر از 
نماینــدگان این بود که مطابق تبصــره ۲ ماده ۵۱ قانون 
منتخب ۲۰ سال سابقه کار نداشته و همچنین بازنشسته 
اســت. اما شــما اجــازه ندادیــد این موضــوع مهم در 
مجلس شفاف شود. بعد هم آقای قالیباف در تلویزیون 
می گوید همه چیز را بر اســاس قانون انجام دادیم. یک 
نفر نتوانســت در این باره صحبت کند. خواهش می کنم 
همان طور که ما نمایندگان به شــما احترام می گذاریم، 

شما هم اجازه دهید ما حرف بزنیم».

طرحی در  اغما
چه خبر  از  کاهش اختیارات رئیس
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